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رخداد حادثه ها

دستگیری عامل سرقت از حساب 
۷۰ نفر در سراسر کشور

فیشــینگ  کار حرفه ای بــا طراحی و انتشــار  �
ربات هــای جعلــی در شــبکه های اجتماعی به 
حساب بیش از ۷۰ نفر در سراسر کشور دسترسی 

پیدا و سرقت کرد.
سرهنگ محسن غنیمتی فرماندهی انتظامی 
شهرســتان خدابنده از توابع زنجان در تشــریح 
این خبــر اظهار کــرد: در پی شــکایت یکی از 
شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب 
بانکــی از طریق فضــای مجــازی موضوع در 
دســتور کار کارشناســان پلیس فتا قرار گرفت، 
با انجــام تحقیقات گســترده و اقدامات فنی و 
شــگرد های خاص پلیسی نســبت به شناسایی 

متهم اقدام شد.
ایــن مقام انتظامــی ادامه داد: در بررســی و 
تحقیقات صورت گرفته، مشــخص شــد شخص 
یا اشــخاص ناشناسی در شــبکه های اجتماعی، 
بــا طراحی ربات هــای جعلی (ماهــواره جیبی، 
صیغه یابی) شاکی را به یکی از درگاه های بانکی 
هدایت کرده و با واردکردن اطلاعات کارت بانکی 
بــرای پرداخت هزینه فعال ســازی با پیغام خطا 
مواجه شــده و پس از گذشت چند روز مبالغی از 

حساب وی کم شده است.
وی خاطر نشــان  کــرد: بــا اقدامــات فنی و 
شــگرد های خــاص پلیســی متهــم در یکی از 
اســتان های هم جوار مورد شناسایی قرار گرفت 
و ضمــن هماهنگی قضائی اکیپــی از کارآگاهان 
به محل سکونت وی مراجعه کردند و با توقیف 
کلیه ادله های دیجیتالی او را دستگیر و به پلیس 

فتاي شهرستان خدابنده منتقل کردند.
ســرهنگ غنیمتــی ادامــه داد: بــا توجه به 
حرفه ای بودن متهم، او سعی می کرد با اظهارات 
ضدونقیــض، خود را بی گناه جلوه داده و مســیر 
تحقیقــات مأموران را به انحراف بکشــاند، ولی 
پــس از مواجه  شــدن بــا مســتندات و مــدارک 
جمع آوری شده از ســوی کارشناسان به جرمش 
اعتراف کرد و گفت با طراحی و انتشار ربات های 
جعلی در شبکه های اجتماعی و هدایت قربانیان 
بــه درگاه های جعلــی بانکی، اقدام به ســرقت 
اطلاعات کاربران کرده اســت که در این راستا  به 
اطلاعات بیــش از ۷۰ فقره کارت بانکی افراد در 
سراسر کشور دسترســی پیدا و اقدام به برداشت 

مبالغی از حساب  آنها کرده بود.

مرگ سارق حین سرقت
 کابل های دکل فشار قوی

شرق: فردی حین سرقت کابل برق از دکل فشار  �
قوی دچار برق گرفتگی شــد و جان خود را از دست 
داد. سرهنگ حیدر مسن آبادی، رئیس کلانتری ۱۷۳ 
امین آباد، در تشــریح این خبر بیان کرد: ســاعت ۲۱ 
دوشــنبه خبری به مأموران کلانتری رســید مبنی بر 
اینکه فــردی در محدوده امین آباد حین ســرقت از 
یک دکل برق فشــار قوی دچــار برق گرفتگی و روی 
زمین پرتاب شده است. وی ادامه داد: بعد از رسیدن 
عوامل اورژانس به محل مشــخص شــد این سارق 
فوت شــده اســت. ســپس تحقیقات محلی انجام 
و محرز شــد این فرد کارتن خواب است. وی افزود: 
تاکنون هویت این فرد کارتن خواب مشــخص نشده 
است و بر اساس شواهد و قرائن، متوفی حدودا ۴۵ 
سال دارد. بنا بر این گزارش، جسد با هماهنگی های 

قضائی به پزشکی قانونی منتقل شد.

دستگیری برادران دوقلو 
به جرم سرقت

شــرق: بــرادران دوقلو کــه مرتکب ســرقت  �
شــده بودند، به دام افتادند. ســرهنگ جهانشــاد 
تیمــوری، رئیس کلانتری ۱۳۲ نبــرد، گفت: در پی 
دریافت شــکایت مردمی مبنی بر ســرقت خودرو، 
پرونده ای تشــکیل شــد که مأموران روز دوشــنبه 
پس از کشــف خــودروی پراید مســروقه، متهمان 
پرونده را که برادران دوقلو بودند، دســتگیر کردند. 
او افــزود: پس از کشــف خودرو مشــخص شــد 
لوازم داخل آن به وســیله ســارقان بــاز و دزدیده 
شــده اســت. رئیس کلانتری ۱۳۲ نبرد گفت: همه 
اموال مســروقه از داخل منزل متهمــان پیدا و در 
بازرســی از مخفیگاه آنها، دســتگاه های شماره ای 
ســندکردن موتورســیکلت و خودرو کشــف شد. 
سرهنگ تیموری با اشاره به اعتراف متهمان به ۱۵ 
فقره ســرقت، تصریح کرد: لوازم داخلی خودروی  
کشف شــده به طور کامل به وسیله متهمان تخلیه 
شــده بود و متهمان لوازمی از قبیــل آینه، باتری، 
فرمــان و...  را پس از بازکــردن برای فروش آن در 
ســایت دیوار آگهی می کردند و همچنین در اختیار 
اوراقچی های میدان شــوش قرار می دادند. رئیس 
کلانتری ۱۳۲ نبرد با بیان اینکه مال خر پرونده تحت 
تعقیب است و دســتگیر خواهد شد، درباره شیوه 
سند نمره کردن خودرو و موتورسیکلت ها به وسیله 
متهمان، گفت: متهمان تنه موتور را سنگ گرفته و 
شــماره قبلی بدنه را پاک می کردند و پس از آن با 
دستگاه های مخصوص اقدام به شماره گذاری روی 
بدنه موتورســیکلت و خودرو  می کردند. ســرهنگ 
تیموری گفت: شهروندان از طریق وکالت شخصی 
اقدام بــه خرید و فروش موتورســیکلت و خودرو 
نکنند و حتما از مبادی رسمی و شماره گذاری های 

معتبر اقدام به این کار کنند.

کلاهبرداری به بهانه  ارائه 
کارت سوخت

رئیس پلیس فتای تهران از شــهروندان خواست  �
هوشــیار باشــند چراکه عده ای کلاهبــردار درصدد 
سوءاســتفاده از حساب بانکی در پوشش تهیه و ارائه 
«کارت سوخت» هستند. سرهنگ تورج کاظمی درباره 
دام شیادان برای کلاهبرداری و سوءاستفاده از حساب 
شــهروندان در پوشــش ارائه کارت ســوخت، گفت: 
متأسفانه عده ای کلاهبردار از این موضوع سوءاستفاده 
کرده و شــهروندان را به صفحات و درگاه های جعلی 
هدایت می کنند تا  بتوانند از حساب آنها سرقت کنند. 
رئیس پلیس فتای تهران تصریــح کرد: توصیه ما این 
اســت که حتما ســازمان ها و نهادهایی که در کشور 
متولی ارائه خدمات کارت ســوخت هستند،  از همان 
طریق دفاتر خدمات الکترونیک اقدامات لازم را انجام 
دهند. ســرهنگ کاظمی تأکید کرد: شهروندان به این 
موضوع توجه کنند که به هیچ سایت و صفحه ای که 
درخواســت وجه می کنند، مراجعه نکرده و اقدامی 
انجام ندهند. وی خاطرنشــان کرد: خوشبختانه طی 
اطلاعیه ای صادرشده  قرار است جایگاه های سوخت 
با کســانی که کارت سوخت شــان  آماده نشده است، 
همــکاری لازم را انجام دهنــد؛ بنابراین توصیه ما به 
شهروندان این است که اقدامی شتاب زده در این زمینه 
نکرده و بــه دفاتر و درگاه های مجــاز که در اطلاعیه 

سازمان مربوطه درج شده مراجعه کنند.

همسر دوم
 عامل اخاذی از  یک مرد

زنی که از طریــق فضای مجازی اقدام به تهدید  �
و اخاذی از همســر خود کرده بود، توسط پلیس فتا 
شناســایی و دستگیر شد. ســرهنگ امین یادگارنژاد 
رئیــس پلیس فتــاي اســتان کرمان گفــت: در پی 
شــکایت شــهروندی به پلیس و اعلام اینکه مدتی 
پیش شــخصی از طریق شــبکه اجتماعی اقدام به 
تهدید و اخاذی از وی کرده است موضوع در دستور 
کار پلیس قرار گرفت.  وی افزود: با انجام تحقیقات 
علمی، پلیســی و با بررسی های به عمل آمده توسط 
کارشناســان این پلیس مشخص شد فردی که اقدام 
به تهدید و اخاذی از شاکی کرده، همسر دوم شاکی 
و هدفش از این کار انتقام جویی و اخاذی است. وی 
در ادامــه بیان کرد: در همین راســتا و با هماهنگی 
مقام قضائی متهم دستگیر شد. او در ابتدا منکر هر 
گونــه جرمی بود ولی با توجه به ادله دیجیتالی، در 

بازجویی های انجام شده به جرم خود اعتراف کرد.

در  یــک ســاختمان  در  بامــدادی  آتش ســوزی 
پنســیلوانیای آمریکا که محل نگهداری کودکان بود، 
موجب کشته شــدن پنج کودک و مجروح شدن مالک 
ساختمان شد. به گفته رئیس آتش نشانی ناحیه اریه 
این آتش سوزی ســاعت ۱:۱۵ بامداد یکشنبه به وقت 
محلی در ناحیه اریه در شمال غرب لیک تاون رخ داد و 
در این حادثه پنج کودک هشت ماهه تا هفت ساله جان 
خود را از دســت دادند. «والری لاکت اسلاپسکی» که 
در خیابان مجاور این مرکز زندگی می کند و مادربزرگ 
چهار نفر از بچه هاســت، گفت: به دلیل اینکه والدین 
این بچه ها (دو نفر پسر و دو نفر دختر) شب کار هستند، 

آنها را به این مرکز ســپرده بودند و حدود یک سال از 
آغاز نگهداری کودکان در این مرکز می گذرد، بنابراین ما 
می خواهیم بفهمیم چگونه این اتفاق وحشــتناک رخ 
داده اســت. مالک این مرکز برای درمان به بیمارستان 
منتقل شــده و یکی از همســایگان هم در این حادثه 
مجروح شده اســت. بازرس ارشد حریق آتش نشانی 
«جان ویدومســکی» گفت: «به نظر می رســد آتش از 
اتاق نشیمن در طبقه اول آغاز شده». دو نفر از بازرسان 
حریق آتش نشانی و ســه نفر از کارآگاهان پلیس اریه 
که در زمینه بازرســی حریق آموزش دیده اند، مسئول 

بررسی علت این آتش سوزی هستند.

مرگ 5 کودك آمریکایى در آتش سوزى مهدکودك

شرق: مردی که دختر ۱۳ساله خواهرزنش را مورد آزار و اذیت قرار داده 
و ســپس دار زده  اســت، در حالی از ســوی دادگاه کیفری استان تهران 
دستگیر شد که مدتی بود درپی نقض حکم اولیه او از سوی دیوان عالی 
کشور دستور جلب او صادر شده اما به دلیل مجهول المکان بودن متهم 

امکان بازداشت او نبود.
به گزارش خبرنگار ما، زن و مردی جوان ۲۰ مرداد سال ۹۴ با مأموران 
پلیس اراک تماس گرفتند و گفتند دختربچه ۱۳ساله ای خودکشی کرده 
 اســت. با حضور مأموران مشخص شــد این دختربچه به نام سودابه از 
یک درخت آویزان شــده و جانش را از دســت داده  است. با پایین آوردن 
جسد این دختر با اینکه خاله و شوهرخاله او همچنان اصرار داشتند این 
بچه خودکشــی کرده  اســت، تیم متخصص برای بررسی نوع گره هایی 
که روی حلقه وجود داشــت، به محل اعزام شــد. حین بررسی گره های 
طنــاب پلیس خاله دختربچه را مورد بازجویی قــرار داد. او به مأموران 
گفت: ســودابه دختر بسیار شــادابی بود. او مدتی با ما زندگی می کرد. 
خواهر و شــوهرخواهرم به مســافرت رفته و او را به ما ســپرده بودند. 
ما یک گاوداری داریم و من هر روز صبح زود برای کار بیدار می شــدم و 
ســودابه هم پابه پای من کار می کــرد. ما یک بچه کوچک داریم که از او 
هم مراقبت می کرد. ســودابه خیلی دختر خوشــحال و خوبی بود و من 

اصلا نمی دانم چرا چنین کاری کرده  است.
گفته هــای این زن بــا یافته هــای متخصصان بررســی صحنه جرم 
مطابقت نداشت. متخصصان بررسی صحنه جرم اعلام کردند گره های 
ایجادشــده روی طناب کار یک دختربچه ۱۳ساله نیست و سفتی گره ها 

نشان می دهد یک مرد با زور زیاد چنین گره هایی زده  است.
وقتی شــوهرخاله مقتول مورد بازجویی قرار گرفت گفت: ســودابه 
خیلی شیطنت می کرد؛ من هم عصبانی شدم و او را به  سمت طناب دار 
که درســت کرده  بود بردم. من این طناب را برای دارزدن سگ ها درست 
کرده  بودم. سودابه را سمت طناب بردم و گره را دور گردنش انداختم و 
به او گفتم چرا آن قدر شــیطنت می کنی؛ آیا خوب است که با این طناب 
تو را دار بزنم؟ سودابه ترسیده  بود؛ نمی دانم چه شد. بدنش لرزید و سر 
خورد و آویزان شد. با اینکه بلافاصله او را از طناب جدا کردم و با کمک 
همســرم سعی کردیم او را نجات دهیم و احیا کنیم اما نشد. با اورژانس 

هم تماس گرفتیم اما تکنیسین ها وقتی رسیدند، گفتند او مرده  است.

خاله ســودابه نیز به مأموران گفت: سودابه شیطنت می کرد اما من 
از دســت او دلخور نبودم و نمی دانم چه اتفاقی افتاد که شــوهرم او را 
به  ســمت طناب دار برد. من اصلا در جریــان نبودم؛ او فقط من را صدا 
کرد و گفت ســودابه خودش را دار زده  اســت و باید کمک کنی. من هم 
چــون این دختر امانت خواهرم بود، خیلی نگران شــدم و هرکاری برای 
نجاتش کردم. من فکر نمی کنم شــوهرم انگیزه بدی داشــته و قصدش 

کشتن سودابه  باشد.
هرچند متهم ابتدا بازداشــت شــد اما بعد با قرار وثیقه آزاد شــد تا 
اینکه نظریه پزشکی قانونی خشونت هولناک دیگری را نسبت به سودابه 
مورد تأیید قرار داد. متخصصان پزشــکی قانونی اعلام کردند این کودک 
مورد تعرض نیز قرار گرفته اســت و آثار آن روی بدن مقتول وجود دارد. 
متخصصان اعلام کردند این آثار نشــان می دهد او دقایقی قبل از اینکه 

کشته شود مورد تعرض قرار گرفته  است. 
همچنین کبودی های روی بدن مقتول نشان می دهد به زور به این بچه 
تعرض شــده و او قصد مقاومت داشته  اما نتوانسته  است. آثار خونریزی 
نیز وجود دارد. به این ترتیب شوهرخاله مقتول دوباره به دادسرا احضار 
شــد. او منکر تعرض به دختربچه شد و گفت اصلا نمی داند چه زمانی 
این اتفاق افتاده  اســت. با تکمیل تحقیقات اولیه با توجه به مطرح شدن 
موضوع تعرض در پرونده تحقیقات در این خصوص در صلاحیت دادگاه 

کیفری استان مرکزی قرار گرفت. 
قضات رسیدگی کننده به این پرونده با توجه به مدارک موجود دستور 

بازداشت شوهرخاله مقتول را صادر کردند. متهم همه چیز را انکار کرد و 
دادگاه نیز تصمیم به برگزاری مراسم قسامه برای قتل گرفت و از آنجایی 
که اولیای  دم نتوانســتند قسامه را برگزار کنند، دســتور توقف رسیدگی 
صادر شــد، اما اولیای  دم به این حکم اعتراض کردند. دیوان عالی کشور 
اعتراض را پذیرفت و اعلام کرد دادسرا باید آزمایش دی.ان.ای از مقسم 
انجام می داد. به این ترتیب حکم بازداشت متهم صادر شد. اما ضابطین 
قضائی متوجه شــدند متهم بدون اینکه نشــانی اي از خــود اعلام کند، 

شبانه محل زندگی اش را ترک کرده  است. 
مأموران مدت ها در تعقیب متهم بودند اما ردی از او بر جای نمانده 
 بود و حتی اعضای خانواده اش هم با او در تماس نبودند تا اینکه مدتی 
قبل پــدر مقتول به مأموران گفت یکی از آشــنایانش متهم را در تهران 

دیده  است.
بررسی های مأموران نشان داد متهم بعد از اینکه متوجه شد پزشکی 
قانونــی مدارکی علیه او پیدا کرده، شــبانه خانه اش را ترک کرده و هیچ 
آدرس یــا ردی هــم در اختیار مأموران قرار نداده  اســت. متهم با ایجاد 
تغییراتــی در ظاهرش زندگــی مخفیانه ای را در تهــران آغاز کرده و در 
یک رســتوران مشغول به کار شــده  بود. او با هویت جعلی در رستوران 
مشغول به کار شد و سعی داشت خود را از دید مأموران دور نگه  دارد.

با توجه به مشخص شــدن این موضوع دادگاه کیفری استان مرکزی 
پرونــده را با قرار نیابت برای بازداشــت متهم به دادگاه کیفری اســتان 
تهران فرستاد و قضات شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران نیز با توجه 
به جمیع مدارک موجود در پرونده دســتور جلب او را صادر کردند. ظهر 
دیــروز مأموران پلیس با ردزنی متهم محل کار متهم را زیر نظر گرفتند و 

او را حین کار بازداشت کردند.
بررســی ها نشــان داد متهم به عنوان پیک موتوری توزیع غذا در یک 
رستوان کار می کرد و زمان بازداشت هم برای رساندن غذا به دست یک 
مشــتری در محل بود که مقابل خانه مشتری از سوی مأموران بازداشت 
شــد. متهم با انتقال به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران درخصوص 
تعرض و قتل دختر ۱۳ســاله مورد بازجویی اولیه قرار گرفت و ســپس 
پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری اراک ارســال شــد. متهم 
تحت نظر مأموران پلیس اراک به بازداشــتگاه پلیس در این شهر انتقال 

یافت و بازجویی ها از او ادامه دارد.

شرق: جوانی که دوســتش را به  دلیل اختلاف مالی به 
قتل رسانده اســت، در بازجویی های پلیسی به جرمش 
اعتراف کرد. به گزارش خبرنگار ما، شــهروندان ساعت 
یک بامــداد ۲۹ تیرمــاه در تماس با مرکــز فوریت های 
پلیســی ۱۱۰ از فوت جوانی ۳۵ ساله در بیمارستانی در 

محدوده نازی آباد خبر دادند.
مأموران کلانتری بلافاصله به بیمارســتان مراجعه 
کردنــد و ضمن تشــکیل پرونــده ای در ایــن خصوص، 

موضوع را به کارآگاهان ویژه قتل اطلاع دادند.
در تحقیقات اولیه و معاینه جســد مشخص شد 
این جوان که ســیامک نام داشــت، با چاقو از ناحیه 
کمــر دچــار جراحت شــدید شــده و در اثر شــدت 
خون ریزی جان باخته است. کارآگاهان در تحقیقات 
پلیســی با یکی از دوســتان مقتول روبه رو شدند که 

سیامک را به بیمارستان منتقل کرده بود.
این جوان به کارآگاهان گفت: من چندســالی هست 
که با سیامک دوست هســتم. روز حادثه او به من تلفن 
کرد و گفت به پارک برویم تا او طلبی را که از «شــاهین» 
(قاتل) دارد بگیرد. به اتفاق یکی دیگر از دوســتانمان به 
نام «رامین» راهی پارک شقایق، واقع در خانی آباد شدیم. 
ســیامک به من گفت جلوی ورودی پارک منتظرم باش 
و خــودش به اتفاق رامین داخــل پارک رفتند که پس از 
گذشت حدودا یک ربع دیدم سیامک به حالت نیم خیز و 
کشان کشان و دست به پهلو به  سمتم می آید. او تنها بود. 
پرسیدم رامین کجاست؟ گفت او فرار کرد. سریع کمکش 
کردم تا سوار خودرو شود. در نیمه راه متوجه خون ریزی 
شدید وی شدم. بلافاصله با اورژانس تماس گرفتم و او 

را به بیمارستان آوردند که متأسفانه فوت شد.
دوســت مقتول به عنوان اولین مظنون به قتل به 
اداره دهم پلیس آگاهی منتقل شد. او به کارآگاهان 
گفت: من شاهین را یکی، دوبار بیشتر ندیده ام و او را 

زیاد نمی شناسم.
کارآگاهان پس از شنیدن اظهارات مرد جوان، رامین - 

دوست دیگر مقتول- را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل 
کردند. رامین در بازجویی ها گفت: روز حادثه من به اتفاق 
ســیامک وارد پارک شدیم و شخصی به نام شاهین را که 
از او طلب داشت دیدم. اول کمی با هم صحبت کردند. 
پس از گذشــت چنددقیقه درگیــری لفظی پیش آمد و 
دعوا بالا گرفت. شــاهین رو به من کرد و گفت با تو کاری 
نداریم و برو. من که حســابی ترســیده بودم سریع فرار 

کردم و بعدا شنیدم سیامک به قتل رسیده است.
کارآگاهــان با شــنیدن اظهــارات هــردو مظنون و 
اطلاعات به دست آمده، دســتگیری شاهین را در دستور 
کار خود قرار دادند و موفق به شناســایی مخفیگاه او در 
محدوده خانی آباد شــدند و ایــن متهم را چند روز پیش 
بــا هماهنگی بازپرس شــعبه چهارم دادســرای ناحیه 
۲۷ تهران دســتگیر کردند. متهم پس از گذشــت هفت 
روز مقاومــت در نهایت لب به اعتراف گشــود و به قتل 

دوستش، سیامک، به  دلیل اختلاف مالی اعتراف کرد.
ســرهنگ کارآگاه «علی گودرزی»، معــاون مبارزه با 
جرائم جنایــی پلیس آگاهی پایتخت، بــا تأیید این خبر 
گفت: با توجه به دستگیری قاتل و اعتراف صریح به قتل، 
وی با صدور قرار قانونی از سوی مقام قضائی برای انجام 
تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس 

آگاهی تهران بزرگ است.
معــاون جرائم جنایی پلیس آگاهــی گفت: بیش از 
یک ســوم قتل هاي کشور به  صورت ناگهاني و با استفاده 
از ســلاح سرد اتفاق مي افتد. حمل سلاح سرد، جسارت 
نزاع با دیگــران را افزایش مي دهد؛ نزاعي که درهرحال 
برنده اي ندارد. همراه داشتن سلاح سرد و استفاده از آن، 
بي شک پشــیماني و ضرر به  دنبال دارد و انگیزه ارتکاب 
جرم را افزایش مي دهد. خویشــتن داري، متانت، تدبیر و 
مدارا در پیشــگیري از انواع خشونت و حتي قتل، نقش 
چشمگیر و غیرقابل انکاري دارد و بدانیم که در نزاع هاي 
آني، به  طور ناخودآگاه از سلاح سرد در دسترس استفاده 

مي شود؛ بنابراین، سلاح سرد با خود حمل نکنیم.

 قتل دختر ۱۳ساله بعد از آزار 

 جنایت در پارك به  دلیل اختلاف مالى

شــرق: مردی که مظنون به قتل همسر و فرزند خود است، روز گذشته در 
دادســرای جنایی تهران بازجویی شــد، اما همچنان منکر اطلاع از نحوه قتل 
آنهاست. به گزارش خبرنگار ما، فردی ساعت ۲۰:۳۰ پنجشنبه هفته گذشته با 
مرکز فوریت های پلیسی تماس گرفت و از وقوع دو قتل در بلوار فردوس خبر 
داد. مقتولان مادری ۴۸ ســاله و دختر ۱۳ ساله اش بودند که خفه شده بودند 
و اجسادشــان در اتاق خواب های شخصی شــان رها شده بود. هیچ وسیله ای 
از منزل مقتولان ســرقت نشــده و حتی جواهرات و ســاعت های گران قیمت 

دست نخورده باقی مانده بود.

پدر خانواده که ۵۰ ساله است و به عنوان مظنون بازداشت شده، روز گذشته 
در دادســرای جنایی تهــران مورد بازجویی قرار گرفــت و در توضیحات خود 
گفت: من پنجشنبه ساعت یک به خانه رفتم تا وسایل سفرمان را جمع کنیم و 
در ماشــین بگذاریم. قرار بود بعد از این کار دوباره به محل کارم بروم و همسر 
و دخترم با آژانس به آنجا بیایند و سفر ما به مقصد تبریز و سپس ترکیه شروع 
شــود، اما حدود ساعت ۵:۳۰ بود که خواهر همسرم زنگ زد و گفت هرچه با 
همسرم تماس می گیرد جواب نمی دهد، برای همین من به خانه رفتم، وقتی 
جلوی آپارتمان رسیدم دیدم در باز است. وارد که شدم، اجساد زن و دخترم را 

در اتاق هایشــان دیدم. اول از همه به دامادمان زنگ زدم، اما جواب نداد، بعد 
به بــرادرش زنگ زدم و گفتم برادرت را برایم پیدا کن حال زن و بچه ام خوب 
نیست. کمی بعد آنها به خانه ما آمدند و دامادمان بعد از معاینه گفت هر دو 
مرده اند، خودش هم به اورژانــس و پلیس زنگ زد، من دخالتی در مرگ آنها 
ندارم. این اظهارات مظنون به قتل در حالی اســت که بررسی ها حکایت از آن 
دارد که زمان قتل بین ۴ تا ۸ ســاعت پیش از حضور پلیس اســت، همچنین 
آثاری از درگیری و مقاومت دیده نمی شــود و احتمالا قربانیان اول بیهوش و 

بعد خفه شده اند. بنا بر این گزارش، تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

 مرد مظنون: من همسر و فرزندم را نکشته ام


